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  در حكمت متعاليه مابعدالطبيعهرابطه طبيعت و 

 *احمد احمدی

 **ضياءگل رضايى

  چكيده

از  ارائـه تصـويری) 1( :دو مسئله محوری پرداختـه شـده اسـت در اين پژوهش به

گـذاران فلسـفه و حكمـت  الطبيعـه در آثـار بنيـانچالش عميق بين طبيعت و مابعد

ترميم و بازسـازی ايـن نقيصـه بـا اسـتمداد از ) 2( ن و ارسطو؛نان، يعنى افلاطويو

ز ارتباط وثيق بـين بخش و معقول ا كمت متعاليه و ارائه تبيين رضايتهای ح آموزه

هايى  ها و بستر در اين نوشتار، زمينه. صدراهای ملا طبيعت و مابعدالطبيعه در انديشه

الطبيعـه را اط بين طبيعت و مابعدارتب دتوان مى كه با توجه به مبانى حكمت صدرايى

  .طراحى شده است» پنج اصل«د به صورت كنتبيين و تحليل 

طبيعت، مابعدالطبيعه، حكمت متعاليه، ملاصـدرا، اصـالت وجـود،  :ها واژه كليد

  .وحدت وجود، حركت جوهری

                                                            
 . استاد سابق دانشگاه تهران *

 .دانشگاه قم ،دانشجوی دكتری فلسفه تطبيقى **
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  مقدمه

فلسفى برای  های ام نظامتم. رسالت فيلسوف يافتن حقيقت و ارائه تصويری دقيق از هستى است

ها و  اند و هر كـدام از انديشـمندان و حكيمـان مطـابق انديشـه يابى به اين مطلوب كوشيده دست

برخـى دريافـت حقيقـت را تنهـا از منظـر . اند های خويش سهمى در مهندسى هستى داشته يافته

. اسـت عالم در نظرشان منحصـر بـه طبيعـت محسـوس و مـادی ،حواس و تجربه معتبر دانسته

ت را فراتـر از آن بـرده، بـه حقيقـ ،گروهى ديگر چنين ديدگاهى را ناظر به واقعيت عالم ندانسـته

اكنون وظيفه اوست . ند؛ اما اين پايان كار فيلسوف نيستا همعتقد شد) ماوراء طبيعت( الطبيعهمابعد

مقصود اصـلى  ،در اين پژوهش. دكنرا تشريح و تبيين  مابعدالطبيعهكه چگونگى ارتباط طبيعت و 

 ،الطبيعـه، يعنى عالم طبيعـت و مابعدآن است كه چگونگى پيوند و اتصال اين دو مرتبه از هستى

چگونه طبيعتى كه سراسر جسم و جسمانى است و تغيير و  شود تا معين گردد كهبررسى و تحليل 

علـّى و سره، ثبات و سكون است پيوند و علاقـه  ذات آن نهفته است با عالمى كه يكسيلان در 

هـای  مگـر آنكـه از آموزه ،شـود مىتبيين چنين امر مهمى منتهى به نتيجه ن. معلولى داشته باشد

های فلسفى پيش از صدرا يا اين رابطه به كلى از بين رفتـه  در سنت. حكمت متعاليه ياری طلبيم

آنهـا دهند كـه بـه ناكارآمـدی برخـى از  يا آنكه تبيين درست و روشنى از آن به دست نمى، است

  .كنيم اشاره مى

هايى كــه ارتبــاط  يعنــى بررســى و تحليــل بســترها و مؤلفــه ،قبــل از ورود بــه اصــل بحــث

لازم اســـت ابتـــدا مقصـــود از طبيعـــت و  ،كننـــد ايـــن دو مرتبـــه از هســـتى را تبيـــين مى

  .الطبيعه را روشن كنيممابعد

  طبيعت

  :و حكمت نظری سه قسم است ؛نظری و عملى: حكمت دو قسم است

بــه  ،و نــه در خــارجاســت حــث از موجــودی شــود كــه نــه در ذهــن نيازمنــد مــادّه اگــر ب

اگـر سـخن از موجـودی باشـد كـه در خـارج احتيـاج بـه مـاده دارد امـا  تعلـق دارد؛» هياتالا«

و اگـر موضـوع بحـث موجـودی  اسـت؛» رياضـيات«تاج نيسـت مربـوط بـه در ذهن به آن مح

  .گنجد مى» اتيطبيع«است در بخش  باشد كه هم در خارج و هم در ذهن محتاج ماده
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» كائنـات«و » مكونـات«چـون بـه موجـودات مـادی . ی كـون اسـتاطبع در اينجا به معنـ

ــ( ــل منش ــدعاتئدر مقاب ــات و مب ــلاق ) Ĥت، مخترع ــود مىاط ــ. ش ــه معن ــع ب ــين طب ی اهمچن

ــه صــور نوعيــه ــايع« طبيعــت ب و هــيچ جســمى در افــلاك و عناصــر، از  شــود مىگفتــه » طب

  .)72-2/71: 1387انصاری شيرازی، ( خالى نيست) عيهصورت نو( صورت طبيعيه

معنــای عــام، خــاص و : شــود مىطبيعــت، بــه نحــو اشــتراك لفظــى، بــه ســه معنــا اطــلاق 

 .معنــای خــاص طبيعــت، مقــوم ذات اســت. معنــای عــام طبيعــت، همــان ذات اســت. اخــص

معنـای  .شـود مىء ناميـده ه شـىء چـون مقـوم ذات اسـت طبيعـت شـىصورت نوعيـ ،بنابراين

ء اسـت و در برابـر مبـدئى قـرار دارد كـه طبيعـت، مبـدأ نخسـت حركـت و سـكون شـىاخص 

  .)262 :1387جوادی آملى، ( كند مىالعرض يا بالقسر را ايجاد حركت ب

بلكــه جســم از حيــث تغيــر و  ،موضــوع علــم طبيعــى جســم اســت، امــا نــه جســم تعليمــى

  . حركتش مورد نظر است

ــا ــطو بن ــر ارس ــر نظ ــيائى ،ب ــل اش ــروض حركت ك ــادی و مع ــه م ــده  ك ــت نامي ــد طبيع ان

، امــا از آنچــه در فيزيــك نوشــته اســت روشــن كنــد مىاو تعريفــى از طبيعــت ارائــه ن. شــوند مى

دانـد، يعنـى مجمـوع اشـيائى كـه قابـل و  طبيعـى مى یاست كه طبيعت را به عنوان كـل اشـيا

  .)1/365: 1388پلستون، كا(مستعدند كه تغير از آنها آغاز شود و به پايان و نهايتى برسد 

علت حركـت اجسـام، قـوه و نيـروی درونـى آنهاسـت كـه طبيعـت ناميـده  ،از نظر ملاصدرا

  :از اين قرارند ،ندا كه مبادی آثار و حركات ،اين قوا. شود مى

  .شود مىاز آن به روش واحد و بدون اراده صادر  ای كه فعل و تغيير قوه .1

  .شود مىای واحد اما با اراده صادر  از آن به گونه تأثيرای كه فعل و  قوه .2

  .زند ای كه از آن فعل و تحريك مختلف، ولى بدون اراده سر مى قوه .3

: 1383، شـيرازیال( ١زنـد آن سر مـى ای كه افعال و حركات مختلف، اما با اراده از قوه .4

  .)415ـ5/414

 ، و نـزد مـا هـيچشـود مىاولـى بـه حسـب اصـطلاح، طبيعـى ناميـده «: گويـد ملاصدرا مى

مقصـود صـدرا از ايـن عبـارت آن اسـت كـه هـيچ جسـمى يافـت . »جسمى از آن خالى نيست

چنـد هر. سـكون اسـت آيـد كـه مباشـر حركـت و يـا ای در آن پديـد مى مگر آنكه قوه شود مىن

رايـج اسـت  شـود مىای كـه فعـل بـدون اراده از آن صـادر  قـوه خصـوصاصطلاح طبيعـت در 
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ــه اعتقــاد صــدرا تمــام ايــن اقســام  ــرا مىامــا ب و » نفــس فلكــى«وی قــوه دوم را . گيــرد را ف

  .)5/415: همان(نامد  مى» نفس حيوانى«و چهارمى را » نفس نباتى«سومى را 

طبيعـت بـر اسـاس حركـت جـوهری ايـن اسـت  خصـوصنكته مهم در انديشـه صـدرا در 

ى را در عـالم ئيـد شـيتوان مىيعنـى شـما ن. كه حركت و سـيلان اقتضـای ذاتـى طبيعـت اسـت

حركـت باشـد، زيـرا هويـت  كنيد، حتـى اگـر در ظـاهر ثابـت و بـىساكن و ايستا فرض  طبيعت

  .و ذات آن چيزی جز تجدد و انقضا نيست

  الطبيعهمابعد

گـردد و گـاهى  اطـلاق مى شـود مىگاهى بـه آنچـه پـس از طبيعيـات خوانـده  الطبيعهمابعد

رود، احكـامى  ار مـىترين احكام ذهـن در نيـل بـه معرفـت بـه كـ ترين و عمومى ی كلىابه معن

ــه حســى تبيــين نمى ــا تجرب هارتنــاك، (كننــد  بلكــه تجربــه حســى را تبيــين مى ،شــوند كــه ب

ــه  .)13 :1387 ــى گفت ــه علم ــه ب ــاهى مابعدالطبيع ــود مىگ ــودات  ش ــوال موج ــى اح ــه بررس ك

ای از وجــود  الطبيعـه در ايـن پـژوهش مرتبـهمقصـود از مابعد. را بـر عهـده داردمـاوراء طبيعـت 

ــه در  ــى اســت ك ــه كل ــر ب ــدت، حركــت و تغيي ــاده، م ــرار دارد و از م ــالم طبيعــت ق ــل ع مقاب

نسـبت  شـود مىاين مرتبـه وجـودی كـه از آن بـه عـالم مجـردات و مفارقـات تعبيـر . مبراست

ــوردار  ــى برخ ــت ذات ــاده از قبلي ــالم م ــه ع ــت ب ــتاس ــت اس ــالم طبيع ــودی ع ــت وج . و عل

  .فوس و عقول داردمابعدالطبيعه در اين معنا قلمروی به گستردگى عالم ن

  تصوير جهان در فلسفه يونان

های افلاطـون و ارسـطو  های تفكر فلسفى يونان، بر اساس انديشه نظام ترين مهمترين و  جستهبر

نيـاز  مـا را از ديگـران بـى اين دو فيلسوف تقريباً های  ديدگاهبررسى  ،اينبنابر. شكل گرفته است

  .كند مى

  افلاطون. 1

عالم جزئيات محسوس و عالم مثـل يـا صـور : خوريم مىعالم بر به دو شناسى افلاطون در هستى

جزئى محسوس چيست؟ در  یاكنون بايد پرسيد رابطه اين ذوات عينى متعالى با اشيا. ذوات عينى

محسوس  یمثل عينى يا كليات قائم به خود در يك عالم متعالى، يعنى جدا از اشيا ،نظر افلاطون

هـای واقعيـات  محسوس روگرفـت اشيای. جدايى مكانى است عملاً  »جدا از«موجودند و مراد از 
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محسـوس  یاند، اما واقعيات كلـى در مقـر ثابـت آسـمانى جـای دارنـد، و حـال آنكـه اشـيا كلى

هسـتند و هرگـز بـه نحـو ) صـيرورت(اند، و در واقع هميشه در حال شـدن  خوش دگرگونى دست

بر آن دارد كه مثل واقعيت مستقل، ذاتى و انديشه افلاطون دلالت . هستندگفت  توان مىدرست ن

شـكافى ) ماهيـت( و ذات) جزئـى محسـوس یاشـيا(در اين صـورت بـين وجـود . ماهوی دارند

  .)1/196: 1388كاپلستون، (آيد  ناپذير به وجود مى توجيه

ــيا ــل و اش ــدايى مث ــن ج ــر اي ــت و  ،محســوس یب ــى طبيع ــهيعن ــل مابعدالطبيع ــه دلي ، س

  :دهد مىگواهى 

باره مثـل بـه طـور واضـح دلالـت بـر ايـن دارد كـه آنهـا افلاطون در گفتن روش سخن. 1

كـه نفـس پـيش از اتحـاد بـا بـدن در  دهـد مىتعلـيم  فيـدن او در. در قلمروی جدا وجود دارند

  .قلمروی متعالى وجود داشته است

كـه افلاطـون مثـل را جـدا كـرد، در صـورتى كـه  كنـد مىارسطو در مابعدالطبيعـه ادعـا  .2

نظـر افلاطونيـان، مثـل گويـد بنـا بـر  وی در انتقـاد از نظريـه مثـل مى. نين نكرده بودسقراط چ

. دهنـد اشـيا را تشـكيل مى» جـوهر«مثـل، واقعيـت يـا . محسـوس وجـود دارنـد جدا از اشـيای

تـا، آلفـا،  ارسـطو، بـى(ا وجـود داشـته باشـند؟ نـد جـدتوان مىاند  پس چگونه مثل كه جوهر اشياء

  .)10-1ب، 987

ــا «: گويــد مى صــريحاً  تيمــائوس طــون درافلا. 3 ــورژ(» صــانع«خــدا، ي ايــن  یاشــيا) دمي

سـازد و ايـن قـول دلالـت دارد بـر اينكـه صـور يـا مثـل جـدا  عالم را بر طبق الگوی صـور مى

انـد، بلكـه جـدا از خـدا  وس را كـه از روی آنهـا الگـو گرفتـهمحسـ یوجود دارند، نه تنهـا اشـيا

ايــن مطالــب افلاطــون  .)1/197: 1388كاپلســتون، (» هــدد مىكــه آنهــا را الگــوی خــود قــرار 

  :آورد اشكال چندی را در پى مى

  .اند حتى جدا و مستقل از خدا وجود دارند مثل كه ذوات قائم به خويش .1

افلاطون برای مـرتبط . شود مىمحسوس با مثل تبيين ن یدر نظام فكری افلاطون رابطه اشيا .2

ه است كه در سر حد ميان اين دو عالم قرار گرفته و صانعى را تصور كرد«ساختن اين دو عالم 

ای از نظـم در عـالم  سازد، تا گونه انتظام مادی منطبع مى ر گوناگون را بر عالم آشفته و بىصو

بـرای دوره  دتوان مىفقط  ،بنابراين. اما عالم مادی قادر به حفظ اين مثل نيست. مرئى پديد آيد

خـوب اسـت ايـن نكتـه را  .)179: 1375پكين و استرول، پا( »مند باشد محدودی از آنها بهره

هـای  بلكه پس از بيـان تقريرپذيرد،  را نمىاين تفسير از نظريه مثل ملاصدرا يادآور شويم كه 
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و با نظريه خويش در باب مراتـب  دهد مىتری از مثل ارائه  ژرف مختلف از اين نظريه، تصوير

ميان طبيعت و مابعدالطبيعـه در نظـر افلاطـون  و كند مىتشكيكى وجود آن را تبيين و تفسير 

  .)78ـ2/43: 1383الشيرازی، .: نك(سازد  وحدت تشكيكى برقرار مى

نتيجـه آنكـه مطـابق اسـاس . اين نظام فكری در تبيين رابطه مثل با يكديگر نيز ناتوان است .3

 ا در نظر اوزير. فكری افلاطون عالم طبيعت از واقعيت تهى است و تنها عالم مثل واقعيت دارد

كاپلستون، ( »س و فقط قابل رؤيت برای عقل استشكل، نامحسو رنگ، بى هستى واقعى، بى«

يعه برقرار رابطه موجه و معقولى ميان طبيعت و مابعدالطب دتوان مىاو ن ،بنابراين .)1/211: 1388

بيعـت و ط، سويه به سمت مابعدالطبيعه پيدا كـرده شناسى او گرايشى يك هستى رو از اين. دكن

  .عالم محسوس مادی جايگاه چندانى ندارد

 ارسطو. 2
 ،گرايش داشت» اصالت مابعدالطبيعه«گانه به سمت ارسطو، برخلاف استاد خويش كه از جهان دو

پـاپكين و (عى به عنوان عالم واقعى نظـر داشـت به تبيين عالم طبي نظامى را بنياد نهاد كه اصولاً 

د است كـه شناسى ارسطو پرسش از چيستى وجو ئله هستىسترين م اصلى .)182 :1375استرول، 

بـدين  .)39 :1382قوام صـفری،  ؛10-1ب، 987تا، آلفا،  ارسطو، بى(معادل پرسش از جوهر است 

: برد ارسطو جوهر را به دو معنا به كار مى. شود مىدر اين نگرش وجود و جوهر يكى پنداشته  امعن

اند و مراد از جوهر ثانوی انواع و  وهر نخستين اشخاصجوهر نخستين و جوهر ثانوی، مقصود از ج

: شـود مىكـه سـه قسـم  كنـد مىلالت جوهر به معنای حقيقى بر فرد د ،از نظر ارسطو. اند اجناس

نامحسـوس و ) سـه(رمدی، يعنى اجسام سماوی، محسوس و س) دو(محسوس و فناپذير، ) يك(«

مقـارن مـاده اسـت ولـى جـوهر حسـوس جـوهر م .)386ــ1/385: 1388كاپلستون، ( »سرمدی

 :تـا ارسـطو، بى(نامـد  موارد جوهر مفارق را عقـل مىاو در بعضى . محسوس مفارق از ماده استنا

در . خـدا و عقـول: جوهر مفارق و نامحسوس در نظر ارسطو دو گونه اسـت ،بنابراين .)408-409

صـور و مثـل جـوهر  كليـات، ،اند و در نظـر افلاطـون افراد و اشخاص جواهر حقيقى ،نظر ارسطو

  .نخستين است
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  حقيقت اشيا از نظر ارسطو

در انديشه ارسطو جوهر محسوس انضمامى موجودی است كـه از مـاده و صـورت تركيـب شـده 

اكنون پرسش اين است كه از اين دو جوهر كدام يك اصل فرديت و تشخص اشيا اسـت؟ . است

جـوهر «. ، اصل فرديـت مـاده اسـتدهد مىپاسخ كاپلستون با تفسيری كه از مكتب ارسطو ارائه 

امـا عنصـر . محسوس انضمامى يك موجود فردی است كه از ماده و صورت تركيب شـده اسـت

يك نـوع سـافل،  یسازد در همه اعضا صوری در چنين موجودی، كه آن را فلان شىء معين مى

از ايـن جـوهر محسـوس فـرد را بسـازد؛ يعنـى صـورت  دتوان مىپس عنصر صوری ن. يكى است

 »، مـاده اسـتبر نظـر ارسـطو بنا ،اصل فرديت. محسوس باشد یاصل فرديت در اشيا دتوان ىمن

  .)1/336: 1388كاپلستون، (

  نقد

) هيولا(ارسطو با مبانى فكری او ناسازگار باشد، زيرا ماده ديدگاه رسد چنين تفسيری از  به نظر مى

يعنـى  ؛مركـب از دو حيـث باشـد دتوانـ مىن ،بنابراين .قوه صرف است و فعليتى جز پذيرش ندارد

يعنى امری اسـت كـه در  ،هيولا جوهر است. يستجوهريت هيولا و استعداد پذيرش آن دو چيز ن

 كند مىافاده فعليت ن ،بنابراين .مفهومى سلبى است) در موضوع نيست(مفاد اينكه . موضوع نيست

 .)231-230: 1386ذبيحى، (

 محـذوراتىگـر مـاده علـت تفـرد باشـد سـبب تشـخص باشـد؟ ا دتوانـ مىپس ماده چگونه 

شـوند؟ ديگـر  جمله اينكـه عقـول مجـرد از مـاده چگونـه از يكـديگر متمـايز مىدر پى دارد، از 

در حـالى كـه ايـن مطلـب مخـالف . شـوند های محض بـه كلـى فاقـد هويـت مى اينكه صورت

 مثابــهرســد راه گريــز از ايــن مشــكل در پــذيرش صــورت بــه  بــه نظــر مى. مبــانى ارسطوســت

  :كننده باشد قانع دتوان مىين مدعا اين گفتار اصل تفرد نهفته باشد، در دفاع از ا

. حتى تفاوت عناصر بسـيط بـا يكـديگر نيـز ناشـى از مـاده مشـترك آنهـا نيسـت 

ــا يكــديگر تفــاوت دارنــد آب ســرد اســت و : عناصــر از لحــاظ نيروهــای درونــى ب

ايـن . رطـوبمرطوب، آتش گرم و خشـك، خـاك سـرد و خشـك و هـوا گـرم و م

انــد، و در ايــن ميــان مــاده همــه  های عناصــر چهارگانــه اوصــاف بــه واقــع صــورت

هاســت،  ب از همــان آغــاز، آنچــه موجــب تفــاوتبــه ايــن ترتيــ. آنهــا يكــى اســت

  .)97 :1382قوام صفری، ( صورت است
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پــس . اند مطــابق نظــام تفكــر ارســطويى صــور محــض از صــور محســوس متكامــل نشــده

 دتوانـ مىرسـد بحـث قـوه و فعـل و تقـدم فعليـت بـر قـوه  ه نظـر مىرابطه اين دو چيسـت؟ بـ

ى كــه نســبت بــه حــد آغــازين ئشــي: تصــويری از سلســله مراتــب هســتى بــه نمــايش گــذارد

نفـس يـا پسـوخه، يعنـى نفـس  مـثلاً .. . بالفعل است نسبت به حد پايـان ديگـری بـالقوه اسـت

اسـت نسـبت بـه وظيفـه  در جنبه وظيفـه احساسـش، فعـل اسـت نسـبت بـه بـدن، امـا بـالقوه

اسـت ) هيـولای اولـى( گفـت كـه پلـه اول نردبـان مـاده اوليـه تـوان مى). نـوس( تر عقل عالى

از طريـق هيـولا . جـدا از صـورت وجـود نـدارد واقعـاً نفسـه ناشـناختنى اسـت و هرگـز  كه فـى

و هـوا و آتـش ـ را  ، چهـار جسـم ـ خـاك و آب)خشـكى و تـری ،سـرما، گرمـا( پيوند با اضداد

رسـيم بـه عقـل فعـال كـه  تـا مى رود های نردبان بـه تـدريج بـالا مـى ترتيب پله بدين. ازدس مى

يـه درجـات هسـتى نبايـد نظر. (انجام خـدايخته نيست و سـپس عقـول مفـارق و سـربا ماده آم

ــه عنــوان دربر ــدهب ــده شــود» تحــول و تكامــل« دارن صــور محــض از مــاده متحــول و . فهمي

و افـراد محسـوس  د انـواع سـرمدی هسـتند، هرچنـد اشـيامعتقـد بـوارسطو . شوند متكامل نمى

ــين مى ــد  از ب ــان مشــكل را حــل ن .)1/357: 1388كاپلســتون، (رون ــا ايــن بي ــد مىام ــرا كن ، زي

  .همچنان در پرده ابهام است مابعدالطبيعهچگونگى پيوند طبيعت و 

و هـای حكمـت متعاليـه رابطـه منطقـى  حل اساسـى آن اسـت كـه بـا اسـتمداد از آموزه راه

ــه را  ــت و مابعدالطبيع ــحيح طبيع ــام -ص ــاهر نظ ــه در ظ ــين  ك ــطويى تبي ــونى و ارس افلاط

تبيـين قابـل قبـولى از  كوشـيم مىدر ايـن نوشـتار . يمكنـجـويى  پـى – بخشـى نيافتنـد رضايت

رو بسـترها و  از ايـن. كنـيمرابطه طبيعت و مابعدالطبيعه بـر اسـاس نظـام تفكـر صـدرايى ارائـه 

د، كنـمقصـود يـاری  رسـيدن بـه ايـنمـا را در  دتوانـ مىكمـت متعاليـه هايى را كـه در ح زمينه

ــى ــل  بررس ــىو تحلي ــت. كنيم م ــرای دس ــتر ب ــت بس ــدفى لازم اس ــين ه ــه چن ــابى ب ها و  ي

ــه ــامها زمين ــى و نظ ــد منطق ــد پيون ــه قادرن ــت و مابعدالط يى ك ــين طبيع ــدی را ب ــه در من بيع

  .مكنيجو و تبيين  و جست» هايى اصل«حكمت متعاليه برقرار سازند، تحت عنوان 

  مابعدالطبيعهاصول رابط بين طبيعت و 

صـدرا مطـرح  يا شامل مطالبى است كه قبـل از شود مىاصولى كه به شرح و تفسير آنها پرداخته 

  .ستاوهای  او واقع شده است يا جزء نوآوری تأييدبوده و مورد 
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  اصالت وجود: اصل اول

 یدر مواجهه بـا اشـيا. شناسى صدرا است هستى ترين مسائل د يكى از بنيادیموضوع اصالت وجو

زيد «: گوييم زيد مىخصوص در  مثلاً . ماهيت و وجود: شود مىممكن از هر كدام دو مفهوم انتزاع 

از سوی ديگـر، هـر واقعيـت خـارجى واحـد و . »زيد انسان است«: گوييم و نيز مى» موجود است

اكنون پرسش . ب از وجود و ماهيت نيستكه هيچ واقعيتى در خارج مرك ، به اين معنابسيط است

آيا واقعيت خارجى حقيقتاً و بالذات مصداق مفهوم وجود است و بـالعرض والمجـاز « اين است كه

اگـر بـه شـق اول معتقـد شـويم، وجـود را اصـيل  .»مصداق مفهوم ماهيت است و يا بـالعكس؟

ل و وجـود را اعتبـاری را اصي ايم و ماهيت را اعتباری و اگر به شق دوم قائل شويم ماهيت دانسته

» اعتبـاری«در اينجا واقعيت حقيقى و بالذات است و مـراد از » اصيل«مقصود از واژه . ايم دانسته

گوييم وجود اصيل و ماهيت اعتباری است يعنى وجـود  وقتى مى. واقعيت مجازی و بالعرض است

 .)92ـ91 :1376مصباح يزدی، ( استهمان واقعيت خارجى و ماهيت واقعيت مجازی 

فــإن «: گويــد در رد اصــالت ماهيــت مى ،گــذاران اصــالت وجــود اســت ، كــه از بنيــانصــدرا

الوجــود عنــده إمــا أمــر اعتبــاری و إمــا مفهــوم محمــول عــام بــديهى و كلاهمــا إعتباريــان و 

فــى الأعيــان و  ۀو إن للوجــود صــور« .)1/60: 1383، شــيرازیال( »عنــدنا أمــر حقيقــى عينــى

ــوم مصــدری إن ــيس بمفه ــىل ــو( »تزاع ــى «و ) 1/184 :1389، هم ــق ف ــر متحق ــود أم إن الوج

  .)1/38 :همان(» ۀعيني ۀإن للوجود حقيق«و ) 3/83 :1383همو، ( »الخارج

: ايــن اســت كــه كنــد مىبــر اصــالت وجــود اقامــه اســفار در  ن برهــانى كــه صــدرانخســتي

نس و فصـل ماهيت، بـا واقعيـت و عـدم آن نسـبتى يگانـه دارد؛ زيـرا اگـر واقعيـت هماننـد جـ

در ماهيت اخذ شده باشـد هـر مـاهيتى بايـد در واقعيـت خـود، وجـوب داشـته باشـد، و يـا اگـر 

ــع باشــد ــد ممتن پــس واقعيــت هــر . عــدم واقعيــت در آن ملحــوظ باشــد، تحقــق ماهيــت باي

ماهيت، امـری زايـد بـر آن اسـت و آن امـر همـان اسـت كـه بـا مفهـوم وجـود از آن حكايـت 

د موجـود اسـت و ديگـر اشـيا در اثـر مصـاحبت و همراهـى آن پس وجود بـه ذات خـو. شود مى

ــود مى ــاز موج ــان ادق بالمج ــه بي ــه ب ــالعرض، بلك ــالتبع و ب ــوند  ب ــى، (ش ــوادی آمل  :1386ج

مـا را در  دتوانـ مىآيـد كـه  با اسـتمداد از اصـل اصـالت وجـود فروعـى بـه دسـت مى .)1/297

  :كند ياری مابعدالطبيعهحصول مطلوب يعنى تبيين رابطه طبيعت و 
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  اختلاف در تشكيك: فرع اول

اختلاف مراتب و افـراد آن تبـاينى  ،اينبنابر .ى داردحقيقت واحد مراتبهر مطابق اين اصل، وجود 

كه اختلاف افراد و مراتب به درجـات و  ابه اين معن ،نيست، بلكه اختلاف افراد آن تشكيكى است

  .)2/259: 1387جوادی آملى، (صفات نقص و كمال است 

  بساطت حقيقت وجود: دومفرع 

صى وجـود بر اساس حقيقت شخ» بسيط الحقيقه كل الأشياء«مطابق قاعده مهم حكمت متعاليه 

تعالى در سلسله وجود همه كمالات وجودی را به نحو اتم و اعلـى و  و مراتب تشكيكى آن، واجب

حق واجد تمام حضرت  ،بنابراين. اشد در ذات خويش دارد؛ و او علت همه مراتب مادون خود است

: 1383، شـيرازیال( ٢هيچ نقصـى در او راه يابـد اينكه مالات وجودی مادون خويش است بدونك

6/110(.  

الوجـود اسـت و مشـتمل بـر كليـه وجـودات اسـت، همچنـين صـفات  كل}واجب{ وجود او

الحقيقـه اسـت و هـر  صـفات موجـودات اسـت، زيـرا او بسـيط او كل صفات و مشتمل بر كليـه

الحقيقــه باشــد مشــتمل بــر تمــام حقــايق اســت، زيــرا در هــيچ موجــود  يطســموجــودی كــه ب

پـس موجـودی كـه در وی  .نقصـان موجـب تعـدد اسـت چراكـهبسيطى نقصان وجـود نـدارد، 

  .)217: 1366، شيرازیال(تعدد نيست ناقص نيست 

د و مركـب از جـنس اشـاگـر وجـود بسـيط نب: گويـد صدرا در اثبـات بسـاطت وجـود مىملا

جنس آن يا وجود اسـت و يـا امـری غيـر از وجـود و ايـن دو تـالى هـر دو باطـل و فصل باشد، 

است، زيـرا اگـر جـنس مفـروض وجـود باشـد، محـذور مقـوم بـودن فصـل نسـبت بـه جـنس 

 نيسـتفصـل تنهـا محصـل و محقـق جـنس اسـت و هرگـز مقـوم آن  آنكهحال  ،آيد لازم مى

  .)1/373 :1386جوادی آملى، (

  :ود چند مطلب قابل احصا استاز ثمرات و نتايج بساطت وج

، بلكه هويـت آن عـين تحقـق خـارجى كند مىوجود به امری زايد بر ذات خود تشخص پيدا ن .1

  .تشخص متن ذات آن است ،بوده

  .گردد وجود هرگز متصف به جنسيت، نوعيت، كليت و جزئيت نمى .2

نسبت به  با نفى جنس و فصل از وجود، ماده و صورت و تمام احكام ماهوی كه در خارج است .3

همچنـين بسـياری از . مقـداری نخواهـد بـود یگردد؛ يعنى وجود دارای اجزا وجود منتفى مى
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؛ از كنـد مىوجود صـدق ن خصوصاحكام منطقى از آن جهت كه مختص به ماهيات است در 

و قابـل اقامـه برهـان  داردنـحد و تعريف نيز  دارد،چون وجود جنس و فصل ن اينكه آن جمله

. )378-1/377 :همـان(و برهان راه حصولى برای شناخت آن وجود نـدارد  نيست و با نفى حد

گونه  معتقد شد كه وجود هيچبساطت حقيقت وجود بايد گام را از اين فراتر نهاد و  خصوصدر 

مصـباح يـزدی، ( اربعه برای وجود قابل تصـور نيسـت سببى نيز ندارد، يعنى هيچ يك از علل

1380 :1/200(.  

  يقت وجودچيستى حق: فرع سوم

  : گويد مى اسفارمصباح يزدی در شرح 

اگـر . در حالى كه اين تعبير خالى از ابهـام نيسـت ،صدرا اصرار بر اثبات حقيقت وجود دارد

مراد از حقيقت وجود، كل هستى باشد روشن است كه بـا پـذيرش اصـالت وجـود، فـرض 

الوجـود  واجـباما اگر مقصـود . هستى كه سبب آن باشد غيرمعقول است چيزی ورای كل

باشد كه اثبات عدم سببيت برای واجب احتياج به استدلال ندارد، چون فرض بر اين است 

اگـر منظـور از حقيقـت وجـود يـك . كه واجب غنى بالذات است و احتياج به علـت نـدارد

طبيعت در بـين افـرادش سـريان دارد  كه چنانقت سريانى در همه موجودات است همحقي

  .)1/205: همان(قابل اثبات نيست حيثيتى در خارج  چنين

رسـد بـا مراجعـه بـه كـلام  از آن سـخن گفـت بـه نظـر مى مصـباح يـزدیاما ابهامى كـه 

  .صدرا روشن باشد

  :گويد مى مشاعر الوجود است، او در ود صدرا از حقيقت وجود همان واجبمقص

ــود،  ــت وج ــود از حقيق ــر و مقص ــز ديگ ــا چي ــود اســت ي ــت وج ــا حقيق ــود ي موج

ه چيـزی از قبيـل حـد، نهايـت، نقـص و عمـوم و خصـوص بـدان وجودی است كـ

  .)61 :1340، شيرازیال(الوجود گويند  آميخته نباشد و اين وجود را واجب

ــه انديشــه صــدرا در  ــا توجــه ب ــر ايضــاح حقيقــت وجــود ايــن اســت كــه ب دليــل ديگــر ب

رابطه ممكنـات بـا واجـب و بـا توجـه بـه تحويـل عليـت بـه تشـأن مـراد از حقيقـت  خصوص

چـه غيـر از واجـب الوجود اسـت، زيـرا هر باشـد و آن واجـب دتوانـ مىجود يـك چيـز بيشـتر نو

  .است سراسر ظهور و تجلى وجود است
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  وحدت وجود: اصل دوم

. آيـد در موضوع وحدت وجود از وحدت تشكيكى وجود و وحدت شخصى وجود سخن به ميان مى

تغايری فهميده شود، بـرای درك  تصوير صحيح آن است كه ميان اين دو مفهوم از وحدت، نبايد

  :عليت و وحدت شخصى وجود لازم است راجع بهدرست اين منظور توضيحاتى 

  تحويل وحدت تشكيكى به وحدت شخصى: فرع اول

وجود مشـكك  شود مىوقتى گفته . قرار دارد» وحدت«و » تباين«در مقابل واژه » تشكيك« واژه

در بعضـى از  .تشـكيكى اسـت اسـت، بلكـه واحـدِ  متباين شخصى و نه كثيرِ  است، يعنى نه واحدِ 

  .تقريرها ممكن است به واحد شخصى باز گردد

  :شود مىتشكيك به دو معنا استفاده 

نور ده درجه و نور صد درجـه كـه در : به الإختلاف است مانند به الإتحاد، عين ما ما. الف

  .اند اصل نورانيت مشترك

اشد نه تبـاين، تفـاوت در تقـدم و تـأخر، وقتى كه تفاوت مصاديق به شدت و ضعف ب. ب

  .)115ـ 113: 1387معلمى، (گنجد  اولويت و غير آن در اين قسم مى

او تشــكيك را در  هرچنــد. صــدرا بــه وجــود اختصــاص داردملاتشــكيك در انديشــه 

الشـواهد او در . گردانـد امـا آن را بـه وجـود بـاز مى ،ماهيـت نيـز بـه كـار بـرده اسـت خصوص

پــذيرفتيم؛ در ا تشــكيك در اشــديت را بــه لحــاظ ماهيــت و معنــ اســفاردر «: دگويــ مى الربوبيــه

ايـن  .)165 :1382، شـيرازیال( ٣»گـردد گـوييم ايـن تشـكيك بـه وجـود بـاز مى اينجا هـم مى

كلام صدرا با ايـن تفسـير قابـل درك اسـت كـه چـون وجـود و ماهيـت در مصـداق عينيـت و 

ود بـه هـومى اسـت؛ از بـاب تسـری احكـام وجـمف اتحاد دارند و تفـاوت و غيريـت آنهـا صـرفاً 

جعـل، عليـت و تشـكيك را بـه صـورت مجـازی و بـالعرض بـه  احكامى نظيـر توان مىماهيت 

ای از وجـود نـدارد و اسـناد چنـين احكـامى بـه آن مغـاير  ماهيت نسبت داد و الا ماهيـت بهـره

  .با اصول تعاليم صدرايى است

كيك در ماهيــت بايــد بــه تشــكيك در هــای حكمــت متعاليــه نــه تنهــا تشــ مطــابق آموزه

وجود باز گردد بلكه وحدت تشكيكى وجـود نيـز بايـد بـه وحـدت شخصـى وجـود كـه ورود بـه 

فيلسـوف تـا «آن اسـت كـه  دليـلنيـاز بـه ايـن تحـول بـه . ساحت عرفان است متحول گردد

هنگــامى كــه بــه تشــكيك در هســتى قائــل اســت، احكــامى را كــه در مظــاهر و صــور مرآتــى 
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؛ ولـى بـا ظهـور وحـدت دهـد مىبينـد، بـه همـان مراتـب بـه نحـو حقيقـت اسـناد  هستى مـى

ترتيـب، اسـناد حقيقـى  ؛ بـدينشـود مىشخصى هسـتى، حقيقـت مرآتـى مراتـب وجـود آشـكار 

جــوادی (» احكــام بــه صــاحب صــورت اســت و اســناد مجــازی آنهــا بــه صــورت مرآتــى اســت

  .)2/285: 1387آملى، 

اصــالت وجــود و بــا عبــور از تبــاين وجــودات بــه  صــدرا بــا گــذر از اصــالت ماهيــت بــهملا

ظهـورات و تجليـات  رسـد و از آن نيـز عبـور كـرده بـه تشـكيك در وحدت شخصى وجـود مى

  : كند مىاو در اين مرحله كلام خود را چنين بيان . رسد مى

غير از واجب كه دارای وجـود فـوق تمـام اسـت، جميـع موجـودات، اعـم از عقـول 

انـد، مراتـب  اند و صـور نوعيـه كـه نـاقص مسـتكفى كه تـام هسـتند و نفـوس كـه

ــومى  ــات وجــودی قي ــور حقيقــى و تجلي ــد الاهىدرخشــش ن ــود، . ان وجــود و موج

ــه مراتــب وجــود نســبت داده  واحــد و بــى شــريك اســت و كثــرت مشــهود كــه ب

بـر . ، در حقيقت بـه اظـلال آن وجـود حقيقـى و نـور احـدی مربـوط اسـتشود مى

گـردد و  بلكـه بـه سـايه آن حقيقـت واحـد بـاز مى، شـود مىاين مبنا كثـرت نفـى ن

ــود ــور و نم ــب ظه ــه مرات ــكيك، ب ــل  تش ــد منتق ــود واح ــود مىآن ب ــان( ش : هم

2/288(.   

صــدرا، وجــود واحــد اســت؛ در عــين حــال موجــودات هــم ملابــر اســاس نظريــه تشــكيك 

الــربط و تعلــق محــض بــه  ود اســتقلالى ندارنــد و خودشــان عينوجــود دارنــد امــا وجــ حقيقتــاً 

اين نظريه بـا ديـدگاه عرفـانى در ايـن نكتـه اسـت كـه آنهـا كثـرت تفاوت . تعالى هستند بواج

وجـود دارنـد، امـا وجـود اسـتقلالى در  دانند اما در ايـن ديـدگاه موجـودات حقيقتـاً  را مجازی مى

همـه  در تشكيك وجود هـر مرتبـه قـائم بـه مرتبـه بـالاتر اسـت و نهايتـاً . عرض واجب ندارند

  .)1/261: 1380مصباح يزدی، ( اند ات واجب عين ربط و تعلقبه ذ مراتب نسبت

نفسـه از ممكنـات، اصـل وجـود  شخصى وجـود، عـلاوه بـر سـلب وجـود فـىنظريه وحدت 

 شـود مىبـر ايـن مبنـا هـر گونـه دوگـانگى از حقيقيـت وجـود نفـى  .كند مىرا هم از آنها سلب 

ــانه ــت و نش ــز آي ــب ج ــر از واج ــاقى نمى و غي ــد ای ب ــن . مان ــر اي ــاسب ــت و  ،اس ــين طبيع ب

  .يستنجدايى و دوگانگى نيست؛ زيرا بيش از يك حقيقت، موجود  مابعدالطبيعه



  و घھارم ه १وم، ॷمارघھاردھمسال  :ऴم پژو਌঒ی دا஺ه –   धصൎناଓ علਖی

18 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

  تحويل عليت به تشأن: فرع دوم

هايى مـورد نيـاز  ها و بستر صدرا يعنى وحدت شخصى وجود، زمينهملايابى به مطلوب  برای دست

جـواز عبـور را تفسـير و  ،براينبنا. نيست است كه بدون عبور از فلسفه به مرز عرفان قابل وصول

گروهى بـرای درك و فهـم وحـدت شخصـى . دكنتأمين  دتوان مى) تشأن( تبيين خاصى از عليت

صـدرا بـا تلقـى ملاداننـد؛ امـا  اند و قابل استدلال نمى وجود آن را طوری ورای طور عقل دانسته

صدرا ملااساس استدلال . كند مىای از عليت و تحويل آن به تشأن، آن را برهانى و مستدل  ويژه

بـه دليـل بطـلان دور و اسـت، ) واجـب( يك، عليت، عـين ذات علـت: بر دو مطلب استوار است

تقرير برهان اين است كه از عينيت معلول با . معلوليت عين ذات معلول است اينكه ديگر. تسلسل

 تـأثيرعلول و چيزی در چيزی، تثليث مفهومى علت، م تأثيركه هنگام  شود مىذات معلول دانسته 

كـه عطـا را  ،شىء ديگری به نام معلول ،كه معطى است ،گردد، زيرا در برابر علت به تثنيه باز مى

و  شـود مىوجود ندارد، بلكه معلول همان عطـا و اثـری اسـت كـه از علـت افاضـه  ،دريافت كند

آملـى،  جـوادی( رسد، تنهـا اعتبـار ذهـن اسـت آن مى ای كه از علت به دوگانگى معلول و افاضه

1387 :2/291(.  

با ورود حيثيـت معلوليـت بـه درون ذات و حقيقـت معلـول، معلـول هويـت اسـتقلالى خـود 

بـه همـين  .شـود مىو همـه حقيقـت آن قـائم بـه علـت  دهـد مىرا در قياس با علت از دسـت 

 .قطــع نظــر از علــت و موجــد آن اشــاره كنــد بــه هويــت و ذات معلــول، دتوانــ مىدليــل عقــل ن

شـئون  معلـول از علـت و قيـام ذاتـى وی بـه علـت، معلـول را در زمـره اوصـاف وافاضه ذاتى 

  .)2/292: همان( شود مى الاهىترتيب همه جهان وصف و شأن  بدين. آورد علت درمى

تحليــل مســئله عليــت و معلوليــت و ارجــاع آن بــه تشــأن، ضــمن نفــى كثــرت از وجــود و 

 ترتيب بــدين .شــمرد مــىعتبــر موجــود، كثــرات را در حــد اوصــاف و شــئون خــدای ســبحان م

در طــول يــا عــرض يكــديگر تمــايز بــين خــدا و عــالم، تمــايز دو وجــود متبــاين و مغــاير كــه 

، كــه معلــول در تحليــل ايــن مطلــب بايــد افــزود اگــر كثــرات .)2/293: همــان( باشــند نيســت

د و از شــئون و ظهــورات علــت محســوب كنــتمــايز خــود را از علــت حفــظ  ،تعــالى اســت حــق

معنــا  ، بــىكــه يكــى از اصــول بنيــادين حكمــت متعاليــه اســت ،از وحــدت وجــودبحــث  ،نشــود

آنكـه علـت هـم بـا او شـأنى دارد، ولـى  معلـول را شـأنى نيسـت مگـر«اين بنـابر. خواهـد بـود

  .)2/467 :1383، شيرازیال( ٤»علت را شأنى است كه معلول با او شأنى ندارد
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ــت ــه طبيع ــت ك ــث آن اس ــن بح ــره اي ــز ،ثم ــويش ج ــه در ذات خ ــى و  ك ــت ذات معلولي

گونـه اسـتقلال و هسـتى جداگانـه از  در حقيقـت هـيچ ،علت چيـز ديگـری نيسـتوابستگى به 

 دوگـانگى و جـدايى بـين علـت و معلـول در كـار نيسـت تـا اصـلاً  ،به عبارت ديگـر .خود ندارد

  .به ارتباط آنها بينديشيم اينكه

  تحويل امكان ماهوی به امكان فقری: فرع سوم

از پديد آمدن و در معلول پس  ،بنابراين. دانند اجت معلول به علت را حدوث مىمتكلمان ملاك ح

ترتيـب علـت مـؤثر، در رديـف علـل معـدّه قـرار  ؛ بدينشود مىنياز از علت تصوير  مرحله بقا، بى

اگر ملاك حاجت، حدوث باشـد، علـت . مند نيسته نيازدّ در مرحله بقا به علت مع معلول. گيرد مى

در فلسفه و حكمت، سبب احتياج معلول بـه علـت، امكـان . كند مىحكم را پيدا فاعلى نيز همين 

  .به همين دليل اجتماع علت و معلول در مرحله بقا ضروری است .ماهوی است

ت، بـر سـببيت در حكمت متعاليه، همان اشكال سـببيت حـدوث بـرای نيـاز معلـول بـه علـ

يـاج معلـول بـه علـت باشـد، چـون زيرا اگر امكـان مـاهوی سـبب احت .امكان ماهوی نيز هست

و ايجـاد  ،و وجـود پـس از ايجـاد ،امكان ماهوی وصف ماهيـت اسـت و ماهيـت پـس از وجـود

ــوب ــأخر از وج ــاب ،مت ــر ايج ــب ب ــوب مترت ــت، دور  ،و وج ــاج اس ــر احتي ــف ب ــاب متوق و ايج

ــمر ــت ،مض ــرح اس ــتر از دور مص ــاد آن بيش ــه فس ــد  لازم مى ،ك ــى، (آي ــوادی آمل : 1387ج

2/196(.  

بـه علـت، حـدوث و امكـان مـلاك نيازمنـدی معلـول  ،هـای حكمـت متعاليـه آموزه مطابق

ــاهوی نيســت ــن احكــام از اوصــاف ماهيــت اســت .م ــرا اي ــای انديشــه  ،زي در حــالى كــه مبن

وليـت از ماهيـت بـه صدرا با عبـور از ماهيـت و اصـالت يـافتن وجـود و انتقـال عليـت و معلملا

تبيــين درســتى در  دتوانــ مىامكــان مــاهوی ن ،اينبنــابر. ريزی شــده اســت ســاحت وجــود پايــه

بــا تحويــل امكــان  رو از ايــن. مــلاك نيازمنــدی معلــول بــه علــت بــه دســت دهــد خصــوص

او . آيــد صــدرا بــه دســت مىملامــاهوی بــه امكــان فقــری كــه وصــف وجــود اســت مطلــوب 

  : گويد عين ربط بودن ممكنات مى بارهدر

اسـت و ماهيـات و  وجود بيش از يك حقيقـت نيسـت و آن هـم عـين حـق واحـد

انـد و موجوديـت آنهـا بـه نـور وجـود اسـت  بهره اعيان امكانى از وجـود حقيقـى بى

باشـد، ظـاهر در تمـام مظـاهر و ماهيـات  های تجلـى وجـود مى ای از گونـه و گونه
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: 1383، شـيرازیال( ٥مشهود در تمـام شـئون و تعينـات جـز حقيقـت وجـود نيسـت

2/359(.   

حضـور او  بـط بـه وجـود مسـتغنى اسـت و هرگـز بـىقـر و رتمام ممكنات عـين ف رو از اين

  .يابند موجوديت نمى

  حركت در ذات جوهر جسمانى: اصل سوم

او دو تعريف برای جسم طبيعى . موضوع علم طبيعى جسم محسوس متغير است ،صدراملادر نظر 

  :كه دومى مختار اوستكرده ارائه 

  تعريف اول

نه بـه از آن قابل قسمت نباشد نه به حسب خارج و  ى است كه هيچ جزءجسم مطلق، اجزاي  ۀماد

بيشـتر متكلمـان و . گوينـد مـىرا جزء لايتجزّی و جوهر فرد نيـز  حسب ذهن و هر جزئى از اجزا

بطـلان  اند، اما بيشتر حكيمان و برخى متكلمـان بـر را عرضه كردهاين تعريف برخى از متقدمان 

  .)70ـ69 :1372لاهيجى، ( نظر دارنداين رأی اتفاق 

  تعريف دوم

در ايـن تعريـف جسـم  .)5/7 :1383، شـيرازیال(» هجوهری است قابل فرض ابعاد ثلاثـ«: جسم

م واحـد يكپارچـه ممكـن اين جسـ. جوهری است كه در سه جهت درازا، پهنا و ستبرا امتداد دارد

از  یبالفعـل مجـزا یاما برخلاف تعريف سابق از اجزا ،ى بالفعل محدود تقسيم شوداست به اجزاي

. دارنـدنظر ارسطو و تابعانش از فلاسفه اسلامى بر اين تعريف اتفاق . يكديگر تشكيل نشده است

كه اين تعريف از جسم را حد به شمار آورد يا رسم، موضع روشنى نداشـته و مـردد ايندر سينا  ابن

همـو،  ؛2/15 :1410رازی،  فخر( كند مىرازی بر رد حد بودن اين تعريف استدلال  است، اما فخر

  .)5/8 :1383 ،شيرازیال ؛18ـ6/15 :1407

  ماهيت جسم طبيعى

صـدرا نظريـه ملاذات و حقيقت جسم طبيعى اقوال متنوعى ارائه شده است كه از آن ميان باره در

كه  ،يعنى ماده ،ارسطو معتقد است جسم از دو جوهر. تركيب جسم برگزيده است بارهارسطو را در

ايـن صـورت . به وجود آمده اسـت ،كه صورت ماده است ،وهریو اتصال ج ،قوه هر فعليتى است
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 ،از جملـه ملاصـدرا ،در اين انديشه حكمای مسـلمان. نهايت قابل انقسام است متصل ممتد تا بى

و ) يا هيولى(صدرا هر كدام از مادّه ملا .)323ـ319 :1380طباطبايى، ( كنند هى مىارسطو را همرا

  .قق و قوام خود به ديگری نيازمند استداند كه برای تح صورت را جوهری مى

  طبيعت به مابعدالطبيعه ۀحركت جوهری حلال مشكل رابط

بنـا بـر . اند برای حل معضل ربط طبيعت به مابعدالطبيعه به حركت توسل جسـته يىمشان مايحك

حركـت «كـه بـه جنبـه ثابـت و مسـتمر آن دارد هر حركتى دو جنبه ثابـت و زائـل  ،اعتقاد قدما

در اين صـورت حركـت امـری . گويند مى» حركت قطعيه«به جنبه حادث و زائل آن  و» توسطيه

تغيـر خـود است كه از جنبه دوام و استمرار خود حادث و معلول يك علت قديم است، و از جنبه م

 رو حركت بايد دائم و استمراری باشـد و از اين .)379 :1369مطهری، ( در حوادث عالم مؤثر است

چنـين مطلـوبى در . بايد حركت مستدير غيرمتناهى باشد مى متناهى استچون هر حركت مستقي

  .شود مىمتناهى فلك يافت حركت مستدير غير

  صدراملاحل  راه

به قديم و سـيال بـه ثابـت، صدرا برای حل مشكل ربط طبيعت به مابعدالطبيعه يا ربط حادث ملا

اند، و حركت و تجدد مستمر را د يان را در نيازمندی به حركت مستمر دوری ناتمام مىسخن مشاي

حركـت جـوهری حقيقـت، ذات و جـوهر  رون ذات وجود برده و معتقد اسـتاز متن ماهيت به د

  .سازد و ديگر نيازی به حركت دوری نيست مادی را سيال مى یاشيا

  : گويد صدرا مىملاجوادی آملى در شرح گفتار 

، تغييــرات كنــد مــىبــر مبنــای حركــت جــوهری، تغييراتــى كــه صــور نوعيــه پيــدا 

دفعى و بـه نحـو كـون و فسـاد نيسـت، بلكـه تغييـرات تـدريجى اسـت و تبـدلات 

آنكـه نيـازی بـه جسـم فلكـى و ماننـد  بـه صـورتى مسـتمر، بى دتوانـ مىجوهری 

نيــاز بــه حركــت دورانــى و جســم فلكــى، حتــى بــر . آن داشــته باشــد، تــداوم يابــد

بـه صـور نوعيـه مربـوط مبنای كون و فساد قابل تأمل اسـت، زيـرا كـون و فسـاد 

فـرض  تـوان مىآيـد،  رغم تحـولاتى كـه پديـد مى است و صورت جسـميه را علـى

نـد بـه جـای توان مىماده فلسـفى و صـورت جسـمى امـر ثـابتى هسـتند كـه . كرد

ــد  جســم فلكــى، موضــوع حركــت ــأمين كنن ــوادی (هــای عرضــى مســتمر را ت ج

  .)373ـ2/370 :1387آملى، 
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ــابراين ــت  ،بن ــط طبيع ــدون حــل مشــكل رب ــادّه ب ــه ورای م ــادّه ب ــا م ــه ي ــه مابعدالطبيع ب

ــاممكن اســت ــر حــل . اســتمداد از حركــت جــوهری ن ــادر اســت افــزون ب حركــت جــوهری ق

مطـابق . مشكل ارتباط حادث و قديم، مشـكل ارتبـاط و پيونـد ثابـت و متغيـر را نيـز حـل كنـد

، ، حقيقـت واحـد مشـكك اسـتشـود مىتشكيك در وجـود، فيضـى كـه از خـدای احـد صـادر 

مرتبه عالى ايـن فـيض، مجـرد و ثابـت و مرتبـه دانـى آن متغيـر اسـت و تغيـر و ثبـات، هـيچ 

ای خـاص از وجـود  يك از جعلى ويژه برخـوردار نيسـتند، بلكـه هـر يـك از آنهـا لازمـه مرتبـه

زيـرا بـر اسـاس حركـت . گيـرد؛ نـه بـه ثبـات و تغييـر آن است و جعل به اصل وجود تعلـق مى

مــه ذاتــى طبيعــت اســت و بــرای آن ضــروری اســت و هــر شــىء جــوهری تغيــر و تجــدد لاز

ــأليفى بى ــل ت ــروری از جع ــت ض ــاز اس ــل  .ني ــدگار جع ــب آفري ــه از جان ــود مىآنچ ، ذات و ش

ــت ــه ذات آن اس ــدريج لازم ــيلان و ت ــه س ــت ك ــودی اس ــت موج ــيرازیال( ٦حقيق  :1383 ،ش

ــى، ؛ 3/8 ــوادی آمل ــت .)376-2/375: 1387ج ــه ثاب ــيال ب ــط س ــكل رب ــن روش مش ــا اي و  ب

  .شود مىحادث به قديم از پايه و اساس منتفى 

  آورد حركت جوهری ره

  :چند چيز است كند مىهای بزرگ ياری  آنچه حركت جوهری را در حل چالش

  تحول حركت از عرض به جوهر جسم. 1

زيرا اساس هر گونه تغيير و  .شود مىبر اين مبنا وجود عرض، ما را به سوی وجود جوهر رهنمون 

عرض هيچ اسـتقلالى  ،در انديشه صدرا. يابد است و عرض به طفيل آن تحرك مى تحولى جوهر

وجـود «، )4/243 :1383، شـيرازیال(» وجود العرض فى نفسه هو وجوده للموضوع«: از خود ندارد

عرض از خودش هـيچ وجـود مسـتقلى  ،بر اين اساس. عرض همان وجودش برای موضوع است

نمود، حيث، حالت و ويژگى موضوع است و پيـدا اسـت كـه  ندارد بلكه وصف، شأن، ظهور، جلوه،

  .)134 :1388احمدی، (» هيچ كدام از اينها استقلال ندارند

  تحول حركت دفعى به حركت تدريجى. 2

از مفهوم حركت، در حركت جوهری نبايد غير از تغيير و تحول تدريجى فهميده شود، زيرا تحول 

هـر  رو از ايـن .در حالى كه ماده نيازمند صورت اسـت؛ شود مىدفعى موجب زوال صورت از ماده 

ه سـوی نقـص گونه تحول در طبيعت بايد به نحو حركت باشد؛ نه كون و فساد و چون حركت بـ
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های ذاتى و اصيل، توجه متحرك بـه سـوی كمـال اسـت و جريـان  در تمام حركت محال است،

ال رك در تمام مـوارد، كمـحركت به سوی نقص، به نحو عرضى و تبعى خواهد بود و جوهر متح

  .)2/203: 1387جوادی آملى، ( آورد وجودی برتر را به دست مى

  تحول جعل تأليفى به جعل بسيط. 3

به بركت حركت جوهری جعل تأليفى حركت در موجودات مادی و طبيعى جای خود را بـه جعـل 

گونه  ا كه همانگردد؛ به اين معن كه به نحوه هستى وجودات مادی و متحرك برمى دهد مىبسيط 

تغيير و  كند مىصورت مجرّد جعل ه آفريند بلكه آن را ب كه جاعل، برای موجود مجرد تجرد را نمى

، بلكـه ذات موجـودات طبيعـى را متحـرك كنـد مىحركت را هم برای موجودات طبيعـى خلـق ن

  .بيفزايد هاابتدا آنها را ايجاد و سپس تحرك و تغير را به آن اينكه آفريند، نه مى

ود را تحـت عنـوان اصـل پيونـد وجـ) سـوم(ايـن اصـل  تـوان مى ،گفته شد آنچهبا توجه به 

صـدرا در بـاب حركـت جـوهری ملازيـرا بـر اسـاس ديـدگاه  .سياّل به وجود ثابـت هـم درآورد

ــه نحــوه ــدن حركــت ب ــه وجــود  و بازگردان ــدن حركــت جــوهری ب ــز بازگردان ای از وجــود و ني

ای از آن  قتــى اســت واحــد و يكپارچــه كــه مرتبــهگفــت سراســر هســتى حقي تــوان مىســياّل 

ســياّل و مرتبــه ديگــرش ثابــت اســت و آن وجــود ســياّل وابســته و قــائم بــه آن وجــود ثابــت 

بنابراين، ميان طبيعت يـا وجـود سـياّل و مابعدالطبيعـه يـا وجـود ثابـت اصـلاً گسسـتگى  .است

  .ر، برقرار استبلكه يكپارچگى و ارتباط و پيوستگى استوا ،و انفصال وجود ندارد

  مندی عالم طبيعت غايت: اصل چهارم

و يـا  »حركت خروج تدريجى است از قوّه بـه فعـل«اند  در تعريف حركت گفته اينكه با عنايت به

 پس به هر ،كه فعل هم نسبت به قوّه كمال است يى، و از آنجا»كمالٌ اوّلٌ لما هو بالقوه«اند  گفته

و چون بر اساس مطالب گذشته سرتاسـر عـالم طبيعـت هر حركتى رو به سوی كمال است  ،حال

يكپارچه حركت است پس سرتاسر آن به سوی كمال در حركت است و طبعاً اين كمال بايد غيـر 

» بيرونى«مكانى باشد بلكه » بيرونى«البته لازم نيست . حركت و بيرون از خود عالم طبيعت باشد

چـون : ارسطو نيز به چنين فرجامى معتقد است. شود مىرتبى است كه از آن به شدّت وجود تعبير 

پـس بايـد موجـود . مقصد هر شىء در اين عالم به نحوی رسيدن به حالت صورت محض اسـت

» محـرك نـامتحرك«اين موجود . بالفعلى كه غايت هر تغيير و يا حركتى است وجود داشته باشد
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) فـاعلى و غـايى(و علـت يری نيسـت دليـل خود مشتمل بر هيچ تغي هرچند، زيرا شود مىناميده 

  .)185: 1375پاپكين و استرول، ( حركت در جهان است

  غايت عقلانى، فرجام حركت

طلبد كه خود از ثبـات، قـرار و آرامشـى ذاتـى  سيلان و تجدد دمادم عالم طبيعت غايتى را مى

ت برای هر حركتى بالطبع غايتى است و بـرای هـر غـايتى، غايـ ،صدراملادر نظر  .مند باشد بهره

ديگری تا آنكه سرانجام منتهى گردد به وجود غايتى عقلانى، زيرا در هر موجود ناقصى دو نيروی 

غريزی به نام عشق و شوق هست كه خدای بزرگ در نهاد وی نهاده است تـا بـا نيـروی عشـق 

تـا بـه وسـيله درخواسـت  ،دكنكمال نخستين را حفظ كند و با نيروی دوم كمال دومين را طلب 

، شـيرازیال( شـودبخشى عالى به سافل، نظام عالم وجود مرتـب و مـنظم  الى و عنايتسافل از ع

1366 :166(.  

  طلبى عالم طبيعت كمال

اين حركت . يابد حركت طريقى است كه طبيعت به واسطه آن به كمال يا غايت خويش دست مى

اقـد غايـت در نظر به كثـرات هـيچ يـك از حركـات، ف«. بايد سير صعودی و تكاملى داشته باشد

در طبيعت، حركت و تغيير جز به سوی كمال نيست و به سـمت حركـت نزولـى راهـى .. . نيستند

  ).1/283: 1387جوادی آملى، ( »ی و نيز فساد همواره بالعرض استحركت نزولى يا تساو. ندارد

ــ مىحركــت زمــانى : در توضــيح ايــن عبــارات بايــد گفــت بــه تكامــل بينجامــد كــه  دتوان

مـدعى شـد كـه هـر حركتـى مـلازم اشـتداد  تـوان مىآيـا بـه درسـتى . د باشـدملازم با اشـتدا

كـه خـروج از قـوه بـه فعليـت اسـت، قهـراً  ،كـه حركـت ابه اين معنـ ؛است؟ پاسخ مثبت است

ــا تكامــل اســت  اخــروج از نقــص بــه كمــال اســت، پــس بــه ايــن معنــ ــوأم ب هــر حركتــى ت

  .)415 :1369، مطهری(

برخـى از حركـات بـه سـمت ضـعف، فروكاسـتن «: كـه دشـو مىپنداشته  كه چنان ،بنابراين

طبيعـت را بـه سـمت كمـال  ،پـس حركـات. قابـل دفـاع نيسـت» رود و نقص و فساد پيش مى

ای در آن بـاقى نمانـد وی را بـه غايـت نهـايى آن يعنـى عـالم  راند و آنگـاه كـه هـيچ قـوه مى

تكامـل واقعـى  يـك نـوع تكامـل داريـم كـه«: نويسـد مطهـری مى .دهد مىثبات و قرار سوق 

طبيعـت بـه مـاورای طبيعـت برسـد، يعنـى مـاده مجـرد شـود، و  اينكـه در طبيعت اسـت و آن

  .)416: همان( »شود مىهمين كه ماده به تجرد رسيد از زمان خارج 
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غايتى كه طبيعت بـه آن محتـاج اسـت بايـد از گزنـد هـر گونـه تغييـر و تحركـى  ،بنابراين

و نظــام  شــد تــا متحــرك بــدان آرام و قــرار گيــردموجــودی مفــارق و مجــرد با ،مصــون بــوده

ای بــه مابعدالطبيعــه مــرتبط  ترتيــب طبيعــت بــدون هــيچ واســطه دينبــ. غــايى ســامان پــذيرد

  .يابد و يك كل واحد و يكپارچه تحقق مى شود مى

  طبيعت وجود رابط است: اصل پنجم

ودن واجـب را رابط بودن وجود معلول نسبت به وجـود علـت، غايـت بـ محمدحسين طباطبايى از

ل نتيجـه كه وابستگى عالم را به فاعل و مبدأ نخست در قوس نـزو گونه هماناو . گيرد نتيجه مى

، زيرا معلول كه وجـودش عـين كند مىتعالى را در قوس صعود اثبات  گيرد، غايت بودن واجب مى

حقيقـت ربط است، هر كمالى را كه به عنوان غايت داشته باشد، عين ربط بـه واجـب بـوده و در 

؛ در نتيجه غايت حقيقى هر معلول همـان طـرف ربـط دهد مىكمال بالذات و مستقل او را نشان 

سرتاسر عالم طبيعت وجودی است رابط و وجود رابط در  ،بنابراين .)161: 1380طباطبايى، (است 

 دار كه از خود هيچ استقلالى ندارد و به وجود ديگری كه ثابـت حكمت متعاليه وجودی است سايه

  .و مستقل است قيام دارد و اين هم برهان قاطعى است بر ارتباط مستحكم طبيعت با مابعدالطبيعه

  گيری نتيجه

و اسـاس اثبـات پيونـد كـرديم صدرا پنج اصل را استخراج ملادر اين مقاله با بررسى اجمالى آثار 

يعت و مابعدالطبيعه استوار و مستحكم طبيعت و مابعدالطبيعه قرار داديم و نشان داديم كه ميان طب

بلكـه سرتاسـر هسـتى حقيقتـى اسـت واحـد و دارای  ؛گسستگى و انفصال و انفكاك وجود ندارد

سپس جسم طبيعى  .است آن هيولای اولى ۀترين مرتب مراتب تشكيكى شدّت و ضعف، كه ضعيف

ر وجودی است رابط و قائم به وجودی فرات ،كه وجودی است سياّل و به تعبير ديگراست متحرك 

  .آن، ذات پاك خداوند است ۀترين مرتب كه عالىاست مابعدالطبيعه همان از خويش يا 

  :از اند عبارتشده پنج اصل ياد

  اصالت وجود در برابر اصالت ماهيتّ .1

  وحدت وجود با مراتب تشكيكى .2

  .حركت در ذات جوهر جسمانى و يا اثبات سيلان در سراسر عالم طبيعت .3

  غايتى ثابت يا عقلانى مندی حركت و رسيدن آن به غايت .4

  وجود رابط بودن طبيعت سياّل .5
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  ها نوشت پى

فمنها قوة يصدر عنها الفعل و التغيير على نهج واحد من غير ارادة؛ و منها قوة يصدر عنها كذلك مع ارادة؛ و «. ١

  . »منها قوة متفننة الفعل و التحريك من غير ارادة؛ و منها قوة كذلك مع ارادة

لوجود لكونه بسيط الحقيقة، فهو تمام كل الأشياء فكل بسيط الحقيقية يجب أن يكون تمام كل شىء، فواجب ا«. ٢

على وجه أشرف و ألطف و لا يسلب عنه إلا النقائص و الأمكانات و الأعدام، و إذ هو تمام كل شىء و تمام 

  . »الشىء أحق بذلك الشىء من نفسه

بالأشدية بحسب أما تفصيل مباحث التشكيك مستقصى فقد أوردناه فى الاسفار و رجحنا هناك جانب القول «. ٣

الماهية والمعنى، و هاهنا نقول هذا التفاوت كالتفاوت بالأقدمية يرجع إلى انحاء الوجودات، فللوجود أطوار مختلفة 

  .»فى نفسه و المعانى لأطواره

  .»...فليس للمعلول شأن إلا و للعلة معه شأن، ولكن للعلة شأن ليس للمعلول معه شأن«: تعليقه سبزواری. ٤

نت بأن الوجود حقيقة واحدة هى عين الحق، و ليس الماهيات والأعيان الإمكانية وجودا حقيقيا، إنما و أذع«. ٥

موجوديتها بانصباغها بنور الوجود، و معقوليتها من نحو من انحاء ظهور الوجود و طور من أطوار تجليه؛ و أن 

  .»نات ليس إلا حقيقة الوجودالظاهر فى جميع المظاهر و الماهيات و المشهود فى كل الشوؤن و التعي

و إن كان صفة ذاتية له، . إن تجدد الشىء إن لم يكن صفة ذاتية له، ففى تجدده يحتاج إلى مجدد: لكنا نقول«. ٦

ففى تجدده لا يحتاج إلى جاعل يجعله متجددا، بل إلى جاعل يجعل نفسه جعلا بسيطا لامركبا يتخلل بين 

  .»د أمر حقيقته مستلزمة للتجدد و السيلان، و هو عندنا الطبيعةو لا شك فى وجو. مجعول و مجعول إليه



 

 


